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 آنها که امروز می روند 
چه زمانی آمده بودند؟ 

گفته ای از دکتر ظریف در یک سخنرانی باعث  �
شــده اســت برخی که تــا امروز صرفــا دلواپس 
بودند، حالا گرفتار شبهاتی درخصوص سنن الهی 
نیز بشــوند. آقای ظریف گفته اســت: «کسانی که 
می گویند برجام هیچ کاری نکرد، باید شــرایط دو 
ســال گذشته را با شرایط امروز مقایسه کنند... یک 
خرده بعضی ها کفران نعمت کردند. یادشان نبود. 
بالاخره شــکر نعمت باید می کردیم و باید بکنیم. 
لئــن شــکرتم لازیدنکــم ولئن کفرتــم ان عذابی 

لشدید». 
از جمله کســانی که دچار شــبهه شده است، 
یادداشــت نویس روزنامه جوان است که سخنان 
ظریف را ســخره «همــه علوم نقلــی و عقلی» 
و «همــه تجربه های علمی و فلســفی بشــر» و 
علاوه برآن «تحریف قرآن شــریف» دانســته و این 
ســخنان را هــم «خــلاف منطق»، هــم «خلاف 
عقــل» و هــم «خلاف سیاســت ورزی» شــمرده 
اســت. ابتدا باید شــکر خدا را به جای آورد که در 
کشور دانشــمندان بزرگی همانند یادداشت نویس 
محترم روزنامه جوان وجــود دارند که نه در یک 
یا دو علم، بلکــه در «همه علوم عقلی» و «همه 
علوم نقلــی» صاحب نظر هســتند و نیز با «همه 
تجربه های علمی و فلســفی بشر» آشنایی کامل 
دارند، استاد «سیاســت ورزی» هستند، بر ظاهر و 
بواطن قرآن شــریف تســلط دارند و تعارض یک 
جمله دکتــر ظریف با تمام اینهــا را می توانند به 

سادگی تشخیص داده و مطرح کنند. 
امــا نگارنده که برخــلاف ایشــان فاقد چنان 
جامعیت علمی است، با عقل معمول بشری خود 
ســخنان دکتر ظریف را منطقی و روشــن می یابد. 
ســخن دکتر ظریف همــان حرفی اســت که در 
تمام ســال های قبل و در دوران اجرای برجام هم 
می زد؛ اینکه برجام با تمام محاسن یا کاستی های 
احتمالــی، یک ظرفیــت عظیم فــراروی اقتصاد 
کشور قرار داده بود که باید از این ظرفیت استفاده 
می کردیم. برجام با هر وصفی که داشت، محقق 
شده بود و از فردای اجرائی شدن آن (یعنی زمانی 
که نظر قطعی و نهایی همه ارکان تصمیم گیر در 
کشورمان بر اجرائی شــدن آن قرار گرفت) باید با 
تمــام توان در جهت بهره بــرداری از فرصت های 
فراهم شــده توســط آن اقدام می کردیــم. این در 
حالی اســت که نــه در دوره بررســی و تصویب 
برجام، بلکه پس از اجرائی شــدن آن بســیاری از 
افــراد و جریان های تأثیرگــذار تمام هم وغم خود 
را صــرف این کردند که اثبات کننــد برجام توافق 
بدی بوده و اینکه هیچ گشــایش اقتصادی ای در 
نتیجه برجام برای کشــور فراهم نمی شود و اینکه 
هیچ شــرکت بزرگ خارجی اگر عاقل باشــد پا به 
ایران نمی گــذارد و قس علیهذا. این همان چیزی 
اســت که ماه گذشــته دکتر ظریف از آن تعبیر به 
«پیش بینی های خودمحقق ساز» کرده و گفته بود: 
«پیش بینی یک مســئول یا فعــال اقتصادی فقط 
پیش بینی نیســت؛ بلکه پیش بینی او به واقعیت 
تبدیل می شــود و در روابــط بین المللی می گویند 
اینهــا پیش بینی هایــی اســت کــه خودبه خــود 
محقق می شــود». هــم ظریف، هــم عراقچی و 
هــم ســایرین بارهاوبارها هشــدار داده بودند که 
مواضــع و اظهاراتی از این قبیل صرفا تأثیر کلامی 
ندارند، بلکه مســتقیما بر محاســبات طرف های 
خارجــی که به صورت بالقوه آمــاده و علاقه مند 
به مشــارکت اقتصادی با ایران و ســرمایه گذاری 
در ایران هستند تأثیر می گذارند. کدام سرمایه گذار 
خارجی اســت که از تریبون های اثرگذار و بانفوذ 
در یک کشور بشــنود – ولو خلاف واقع باشد - که 
«ســرمایه گذاری در ایران خلاف عقل اســت»، که 
«تحریم ها همه همچنان ســرجایش اســت»، که 
«به زودی ممکن است ایران از برجام بیرون برود» 
و برای ســرمایه گذاری در ایران دچار تردید نشود؟ 
اینها همان پیش بینی های خودمحقق ساز بود که 
تأثیر مهیبی بر وضعیت اقتصادی کشور گذاشت. 

بماند که دوســتانی که آن زمان چنان مواضع 
دلسردکننده و مخربی اتخاذ می کردند و مکررا در 
رســانه های خود تأکید می کردنــد که هیچ تحول 
اقتصادی و تجاری ای صورت نگرفته، گشایشی در 
امور بانکی رخ نداده و شرکتی و سرمایه گذاری به 
ایران نیامــده، اینک از زمان اعلام خروج آمریکا از 
برجام هر روز و بــا تفصیل خبر می دهند که فلان 
شــرکت بزرگ اروپایی یا ژاپنی یا کــره ای از ایران 
رفت، فلان ســرمایه گذار در حال پایان دادن به کار 
خود در ایران است، این شرکت دریایی و آن شرکت 
هواپیمایــی دیگر با ایــران کار نمی کنند، صادرات 
فلان اقــلام به ایــران قطع شــد، واردات بهمان 
اقلام از ایران متوقف شــد و ... . کســی نیســت از 
این دوستان بپرسد این همه شرکت و سرمایه گذار 
و صادرکننده و واردکننده که می فرمایید رفته اند و 
می رونــد (که بخش عمده ای از همین خبرها هم 
باز از زمره پیش بینی های خودمحقق ســاز است)، 
کی به ایــران آمده بودند و چرا خبر آمدنشــان را 
نمی دیدید و نمی گفتید؟ آیا دوره قبل از بازگشــت 
تحریم های آمریکا با دوره کنونی یکسان است؟ که 
نیست. پس چرا آن قدر ســیاه نمایی و بی انصافی 

می کردید؟ 
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فریاد از بی اعتنایی به علم و تجربه
حســن درگاهی: ... به عنوان عضــوی از کارگروه  �

تخصصی ســتاد اقتصادی دولت، شاهد ناهماهنگی 
دستگاه های ستادی دولت، به ویژه کوک  ناساز دستگاه 
برنامه ریــزی و نظارتی کشــور بــودم... بانک مرکزی 
با محافظه کاری تمام و به رغم هشــدار کارشناســان، 
همیشه منتظر زمان مناســب برای اجرای اصلاحات 
پولــی، بانکی و ارزی بــود. به این جهــت مصوبات 
کارگروه تخصصی عملا اثربخشــی خود را از دســت 
داد. در ۲۱ آبــان ۹۴ مشــکلات موجــود را بــه آقای 
جهانگیری گزارش کرده و ضمــن ارائه راهکار ایجاد 
هماهنگــی در مدیریت اقتصادی کشــور، از کارگروه 
اســتعفا دادم. بعد از مدتی نیــز کارگروه کلا تعطیل 
شد. بنابراین ناهماهنگی های درونی از ابتدای تشکیل 
دولت جناب عالی وجود داشت و در مقاطع چیدمان 
تیــم اقتصادی اکثر کارشناســان متذکــر این موضوع 
شــدند و بســیار تعجب آنکه شــما [رئیس جمهور] 
نشــنیدید... لطفا قبض و بسط سیاست های اقتصادی 
را در دوره رکود بعد از ۹۲ از خاطر بگذرانید که علت 
مهم آن عدم تبیین روشــن مشــکلات و راهکارها بر 
مبنای مدیریت علمی اقتصاد کشــور بود؛ برای مثال 
تیم اقتصادی شــما در انبســاطی یــا انقباضی بودن 
سیاســت پولی، کاهش یا افزایش نرخ ســود بانکی، 
نحوه مدیریت نــرخ ارز با هم توافق نداشــتند. فقط 
کافی اســت شدت تغییرات سیاست ارزی کشور را در 
فاصله سه ماه گذشته نگاه کنید و تعداد بخش نامه ها 
و مصوبات ارزی را بشــمارید، آیا فکر می کنید دانش 
نظری و تجربی اقتصاد آن قدر بی خاصیت اســت که 
نتواند زمان سیاســت پولی انبســاطی یا انقباضی را 

تشخیص دهد؟

خشونت کلامی، محصول عقب ماندگی سیاسی
...نکته جالب  � در گفت وگو با صــادق زیبــاکلام: 

این اســت که براندازها و سلطنت طلب ها هم دقیقا 
شــبیه تندروها رفتار می کنند؛ مثلا سلطنت طلب ها و 
براندازها می گویند که صادق زیباکلام سوپاپ اطمینان 
نظام و مزدور رژیم است، در مقابل تندروهای داخلی 
هم من را سرســپرده آمریکا و مزدور اسرائیل معرفی 
می کنند. اگر دقت کنید از منظر جامعه شناســی رفتار 
هر دو گــروه به رغم تفاوت های ایدئولوژیکی که میان 
تندروهــا و ســلطنت طلب ها وجود دارد، شــبیه هم 
است. هر دو به راحتی توهین و هتاکی می کنند، تهمت 
می زنند و خودشان را حق مطلق معرفی می کنند. من 
فکر می کنم تعداد کتاب هایی که ســلطنت طلب ها و 
تندروها می خوانند نزدیک به صفر باشد. این دو گروه 
به شــدت دنبال تفکرهای دایی جان ناپلئونی هستند. 
اگر کســی از نظر جامعه شناختی این دو گروه را مورد 
بررسی قرار دهد مشخص می شود که همه شان ایرانی 
و محصول عقب ماندگی سیاسی جامعه ایران هستند.

اعتراض های مردم به نتیجه رقابت های مسئولان 
است
در گفت وگو با محمدرضــا باهنر: وضعیت فعلی  �

کشــور، وضعیت عادی ای نیست؛ یک جنگ تمام عیار 
علیه ما اعلام کرده اند که جنگ ظالمانه ای است. البته 
می شــد بخش هایی از این جنگ را از قبل پیش بینی 
کــرد. آقای ترامپ اوایل اردیبهشــت ماه ســال جاری 
رســما اعلام کــرد از برجام خارج می شــود و قاعدتا 
باید به دنبال عواقب این حرکت می بودیم. باید توجه 
داشت آقای ترامپ بین رؤسای جمهوری آمریکا، یک 
آدم ویژه ای است. از طرفی کاسب است و کاسب کارانه 
برخــورد می کند؛ از طرفــی به بســیاری از مقررات، 
قوانین و تعهدات بین المللی پایبند نیســت... داستان 
ناآرامی های دی ماه گذشــته و مســائل دیگر در یکی، 
دو ســال اخیر به خاطر رقابت های غیرضروری است. 
متأســفانه بسیاری از رســانه هایی که با نظام هستند، 
در جامعه حرف های وارونه می زنند؛ از صداو ســیما 
گرفته تا سایت های خبری. حتی بعضی از تریبون های 
مقدس مثل تریبون های نماز جمعه... درعین حال که 
می گوییم باید از دولــت حمایت کرد، می گوییم آقای 

روحانی باید یک خانه تکانی جدی بکند.

آقای ظریف! ســرزنش نمی کنیم، اما فراموش هم 
نمی کنیم

کاش این سخن جناب ظریف را هرگز نشنیده بودیم  �
که گفت: «کسانی که می گویند برجام هیچ کاری نکرد، 
باید شــرایط دو سال گذشته را با شرایط امروز مقایسه 
کننــد... یک خــرده بعضی ها کفران نعمــت کردند. 
یادشان نبود. بالاخره شکر نعمت باید می کردیم و باید 
بکنیم. لئن شــکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی 
لشــدید!». کاش می شــد به آســانی گفت: «نشنیده 
می گیریم آقای ظریف!»، اما بهتر از هر چیز آن اســت 
که بگوییــم «ســرزنش نمی کنیم آقــای ظریف، اما 
فراموش هم نمی کنیم!». اگر فقط همین یک گزاره را 
از ایشان شنیده بودیم، آن را سهو لسان و لغزش بیان 
به حســاب می آوردیم و هم نشنیده می گرفتیم و هم 
فراموش می کردیم، اما ایشان در روزگاری که منتقدان، 
از ســرزنش مذاکره کنندگان صرف نظر کرده اند و برای 
هم گرایی بیشــتر میــان دولت و غیردولت، ســخنان 
محبت آمیز روانه خانه دولت می کنند، بر طبل واگرایی 
می کوبد و منتقدان برجام را عامل وضع کنونی کشور 
معرفی می کند، چراکه مثلا شکر نعمت برجام به جا 
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شرق: مدت ها بود از بیماری رنج می برد تا اینکه شامگاه 
یکشنبه درگذشت. عباس دوزدوزانی اولین فرمانده کل 
ســپاه در ســال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹ و از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰ 
در کابینــه محمدعلــی رجایی، وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســلامی بود. در دوره نخست مجلس شورای اسلامی 
هم نماینــده تبریز بود و در ادوار دوم و ســوم مجلس 
شورای اسلامی نیز به عنوان نماینده تهران در مجلس 
حضور داشــت. از دیگر سمت های دوزدوزانی می توان 
معاون دکتر معین (وزیر علوم)، مشاور محمد خاتمی 
(رئیس جمهوری)، عضو و رئیس شورای شهر تهران در 
دوره اول شــوراها و رئیس کانون زندانیان سیاسی قبل 

از انقلاب نام برد. 
عبــاس دوزدوزانــی در ۱۳۲۱ هجری شمســی در 
تبریز به دنیا آمــد. تحصیلات مقدماتی را در زادگاهش 
فراگرفت و چندی بعد با شــکل گیری انقلاب، به فرمان 
حضرت امام خمینی و با همراهی چند نفر از انقلابیون، 
شــورای فرماندهی سپاه پاســداران انقلاب اسلامی را 
در دوم اردیبهشــت ۱۳۵۸ پایه گذاری کــرد و خود نیز 
به عنوان اولین فرمانده کل رســمی ســپاه پاســداران 

مشغول به کار شد. 
ورودش به عرصه سیاســت و مبارزه با رژیم پهلوی 
بعــد از آشــنایی اش با دکتــر یداالله ســحابی و مهدی 
بازرگان آغاز شــد و بعد به حزب ملل اســلامی پیوند 
خورد. خودش در خاطراتش گفته است: «آشنایی ام با 
دکتر سحابی به سال تحصیلی ۳۹-۴۰ برمی گردد. من 
در خرداد ۳۹ مدرک دیپلم گرفتم. دیپلمم هم طبیعی 
بود که الان به آن می گویند تجربی. پدرم سواد نداشتند 
و به شدت مذهبی-ســنتی بودند. ایشان فکر می کردند 
دانشگاه موجب بی دینی من می شود به این خاطر مانع 
شــدند که من در کنکور پزشکی شرکت کنم؛ تا آنجایی 
که گفتند اگر دانشگاه بروی پسر من نیستی! حالم خیلی 
بد بود. اســتاد قرائت قرآنم که دبیــر ادبیات عرب بود، 
با پدرم صحبت کردند ولی نتیجه ای حاصل نشــد بعد 
در گوشــی با من صحبت کردند و گفتند فلانی، من یک 
کلاسی ســراغ دارم که برای تربیت معلم کلاس بسیار 
وزینی اســت و مســئولش هم دکتر سحابی است. من 
خیلی بــا دکتر ســحابی و شــخصیت های اجتماعی، 
سیاســی و علمی آن زمان آشنایی نداشتم. به یاد دارم 
۳۰۰ تا ۳۵۰ نفر شــرکت کردیم. هشــت نفر از پســر ها 
پذیرفته شدند که من یکی از آن هشت نفر بودم و بعد به 
کلاسی رفتیم که عرض کردم صاحب آن دکتر سحابی 
بود. همین دانشگاه خوارزمی خیابان مفتح بود که قبلا 
دانش سرای مقدماتی بود و بعد دانشگاه تربیت معلم 
شده اســت. دکتر سحابی که خدا قرین رحمتشان کند، 
به مــا آموزش وپــرورش تدریس می کردنــد. تدریس 
عملی یــاد می دادنــد. مهندس بازرگان نوشــتاری به 
نام درس دین داری داشــتند. آقــای گلزاده غفوری هم 
آنجا درس می دادنــد». او درباره اعضای جبهه ملی و 
نهضت آزادی گفته است: «اینها مردان پخته ای بودند. 
کســانی بودند که قبلا در «جبهه ملی» حضور داشتند 
و با پختگی ای که به مرور زمان برایشــان حاصل شده 
بود، مشــی اعتدالی داشتند. اینها تندرو نبودند با مشی 
اعتدالــی زندگی کــرده و مسئولیت هایشــان را انجام 
می دادند. در مجلس هم که بودند با   همان شخصیت 
معتدل سعی می کردند مشکلی برای انقلاب و مملکت 

و نظام پیش نیاید و تلاششان در این مسیر بود». 
در  زندان

ســال ۴۰-۴۱ به عضویت حزب ملی اسلامی درآمد 
و ســال ۴۴ با دســتگیری اعضای حزب او هم به زندان 
افتاد. خودش گفته بود که پس از ســه بار دستگیری از 
نظر کار و حقوق اجتماعی تا پیروزی انقلاب معلق شده 
بود. او در ایــن دوره با اعضای نهضــت آزادی هم بند 
بــود. دوزدوزانی چیزی درباره اینکه آیا او در ســازمان 
مجاهدین خلق قبــل از تغییر ایدئولوژیک آن عضویت 
یا حتی گرایشــی داشــته اســت یا نه، نگفته است اما 
بهــزاد نبوی در خاطراتش از زنــدان دهه ۵۰ می گوید: 
«ما وقتی تغییر ایدئولوژی ســازمان را دیدیم، فهمیدیم 
تفکراتشان التقاطی بوده و این تفکرات موجب شده بود 

تا گرایش مارکسیستی در سازمان رشد کند و عده زیادی 
عضو ســازمان مارکسیست شــوند. از آن پس، موضع 
ما نقد ســازمان بود و همین موضــع انتقادی موجب 
جدایی من از مجاهدین خلق شد. شهید رجایی، صادق 
نــوروزی، حســین منتظرحقیقی (برادر شــهید محمد 
منتظرحقیقی) و حاج عباس دوزدوزانی دوستانی بودند 
که از مجاهدین خلق در زندان اوین جدا شدند. من هم 

همراه آنها بودم».
سپاه به روایت دوزدوزانی

شاید مهم ترین مقطع زندگی سیاسی دوزدوزانی بعد 
از انقــلاب را بتوان همان دوران کوتاه فرماندهی اش بر 
سپاه دانست. پیش از او، جواد منصوری فرمانده موقت 
ســپاه بود. خودش درباره چگونگی شکل گیری هسته 
نخست سپاه گفته است: «کسانی که در جریان مبارزات 
قرار داشتند، پس از گذشت دو دهه شاهد به ثمررسیدن 
انقــلاب و تحقــق آرمان هایشــان بــه رهبــری امام 
خمینی(ره) بودند و مشاهده کردند سلسله آرزوهایشان 
محقق شده است، در این دوره به فکر حفظ و حراست 
از این انقلاب افتادند؛ این مسئله از اساسی ترین مسائلی 
بود که در ذهن کسانی قرار داشت که در جریان مبارزات 
شــاهد تحقق آرمان خود بودند. باید یک بازوی نظامی 
محرم انقلاب بــه وجود می آمد. طبیعــی بود که این 
ســؤال در ابتــدای کار مطرح بود کــه چگونه می توان 

از انقــلاب حفاظت کرد؟ با توجه به شــرایط و اوضاع 
موجود به نظر می رسید که باید یک بازوی نظامی محرم 
انقلاب به وجود آید چون نیروهایی که از گذشــته باقی 
مانــده بودند، کفایت حفاظت از انقلاب را نمی کردند و 
شاید در بخشی از آنها اطمینان لازم وجود نداشت. بنده 
که از زندانیان قبل از انقلاب بودم و چند نفر از زندانیان 
آن دوره دنبال آن بودیم که این بازوی نظامی -که باید 
اعتقادی و فکری باشد- شکل بگیرد. این بازوی نظامی 
باید در کنار نظامی گــری، ضرورت های جهان و زمان و 
آینده نگری لازم را می داشت. در آن مقطع جریانی تازه 
از مجموع مبارزان قبل از انقلاب تشکیل شده بود که به 
دلایل متعدد با یکدیگر هماهنگ شده بودند و سازمان 
مجاهدین انقلاب اسلامی آن روزها را تشکیل دادند. در 
آن مقطع نیز جریان دیگری تحت رهبری شهید محمد 
منتظری و دو افسر شایسته و نخبه یعنی شهید نامجو 
و کلاهدوز شکل گرفت که آنها با دوستانشان به شهید 
منتظری متصل شده بودند و سادجا را تشکیل داده بود 
و فعالیت این گروه را ســازماندهی کــرده بودند. در آن 
مقطع یک شــورای ۱۲نفره از این چند جریان تشــکیل 
شده بود که از طرف ســادجا شهیدان منتظری، نامجو 
و کلاهدوز از طرف ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی 
شهید بروجردی، آقای محسن رضایی، محسن سازگارا و 
گاهی الویری از طرف دولت موقت آقای رفیق دوست، 

آقــای دانش جعفری و دکتر افــروز و از طرف زندانیان 
سیاســی قبل از انقلاب آقای جواد منصوری، ابوشریف، 
بنده و برخی مواقع ابراهیــم محمدزاده و همچنین از 
طرف شــورای انقلاب آقای موســوی اردبیلی و گاهی 
آقای هاشمی رفســنجانی در جلسات شرکت می کردند 
که در این جلســات درباره تشــکیل این بازوی نظامی 

بحث و گفت وگوی بسیاری صورت گرفت».
دوزدوزانی با اشــاره به اینکه اعضای این شــورای 
۱۲ نفره به این نتیجه رســیدند تا برای کسب تکلیف از 
امام(ره) خدمت ایشان برسند و نتیجه تصمیمات خود 
را به ایشان برســانند، گفته است: «ما امام خمینی(ره) 
را در اتاقی که ایشــان تفسیر ســوره حمد می فرمودند، 
ملاقات کردیم؛ در آن دیدار امام(ره) رو به ما فرمودند: 
«مســئله ای که دنبال می کردید چه شــد؟» من گفتم 
«تقریبا به نتیجه رســیده ایم ولی هنــوز دولت موقت 
به ویــژه آقای یــزدی معتقدند که باید ســپاه را دولت 
تشــکیل دهد». امام(ره) هم این مسئله را نفی کردند 
و فرمودند بروید ســپاه را تشکیل دهید و ما این فرموده 
امام(ره) را فرمان دانستیم. ما با شور و شعف به تهران 
بازگشتیم و در جلسه شورای ۱۲نفره، سخنان امام(ره) 
را به دوســتان اعلام کردیم؛ در آن جلســه نیز دوستان 
به بنده مأموریت دادند تا بیانیه تشــکیل سپاه پاسداران 
انقلابی را بنویسم و در روز دوم اردیبهشت ۵۸ این بیانیه 
در روزنامــه اطلاعات به چاپ رســید؛ مــا در آن بیانیه 
ضرورت، اهداف و وظایف ســپاه را شــرح داده بودیم. 
تشکیل سپاه موجب تقویت سایر نیروهای نظامی شد». 
او با تأکید بر اینکه تشــکیل ســپاه موجب تقویت سایر 
نیروهای نظامی شــد، گفته بود: «در آن روز به فراخور 
حال «ســپاه» تشکیل شد تا رفع نگرانی کند و در پی آن 
ارتش نیز تقویت شــد؛ در ابتدا دوستان تصمیم گرفتند 
آقای جواد منصوری را به طور موقت و به مدت شــش 
ماه فرمانده سپاه کنند ولی پس از گذشت چندی، اشاره 
دوســتان به بنده شــد تا من فرماندهی سپاه را بپذیرم. 
من نیز در ابتدا فکر می کردم پذیرش این مســئولیت کار 
درستی نباشــد، بنابراین مدتی آن را نپذیرفتم؛ تا اینکه 
گفته شــد امام(ره) فرموده اند که فلانی تکلیف شرعی 
دارد و باید بپذیرد و بنده هم این مسئولیت را پذیرفتم». 
دوزدوزانی با اشاره به اینکه بنی صدر مخالف سرسخت 
سپاه در آن مقطع بود، گفته بود: «بنی صدر فکر می کرد 
می تواند با نزدیک شدن به ابوشریف به هدف خود برسد 
و مــن را کنار بگذارد و او را فرمانده ســپاه کند ولی من 
از ســال های قبل ابوشریف را می شناختم و می دانستم 
قدرت ایمان، صفا و معنویت وی به او اجازه نخواهد داد 
که بگذارد تا بنی صدر از او سوءاســتفاده کند. بنی صدر 
برای آنکه فرماندهی مرا زیر ســؤال ببرد، در یک پادگان 
جلسه ای تشکیل داد و تمام فرماندهان سپاه در سراسر 
کشور را فراخواند که حدود ۱۳۰ فرمانده در این جلسه 
شرکت کردند. بنی صدر می خواست در این جلسه با یک 
رفراندوم، مرا کنار بگــذارد ولی پس از رأی گیری از این 
۱۳۰ نفر، صد نفر بــه من رأی دادند که باقی بمانم، ۲۰ 
نفر رأی ممتنع دادند و ۱۰ نفر با من مخالفت کردند که 
این مسئله باعث شد تا وی با بدنه سپاه هم کینه ورزی 
کنــد. تمام این مســائل به حضرت امــام خمینی(ره) 
گزارش می شد، به همین جهت بنی صدر با ما مخالفت 
سرســختانه ای می کرد؛ در آن مقطع در جلسه ای که با 
حضور این جانب، شهید کلاهدوز، ابوشریف و بنی صدر 
تشــکیل شــده بود، بحث و گفت وگوی فراوانی انجام 
دادیم. در آن جلســه ابوشــریف گفت «براساس آیه ای 
از قرآن کریم کسانی که توان جسمی و علمی بیشتری 
دارند، بایــد در رأس قرار بگیرنــد» و گفتن این مطلب 
باعث شــد تا بنی صدر نیز نسبت به ما جبهه گیری کند 
اما آنها می دانستند که مسئله فرماندهی ضرورت های 
دیگری دارد. پس از این مطلب من به ابوشــریف گفتم: 
«اگر من مســئولیت را بپذیرم و کنار بروم، فرمانده شما 
بنی صدر می شــود. آیا بنی صدر این دو ویژگی که گفتید 
را دارد؟» پس از این مطلب بنده در دو خط اســتعفای 
خود را نوشتم و شهید کلاهدوز نیز زیر همان استعفای 

خود را نوشت».

حجت الاسلام  والمسلمین محسنی اژه ای در حاشیه 
نشست مســئولان عالی دســتگاه قضائی در پاسخ به 
سؤالی درباره وضعیت شهرام جزایری گفت: «پرونده 
ایــن فرد به تهران احاله شــده و قرار اســت در تهران 
پیگیری شــود». او افزود: «این موضــوع از جنبه های 
مختلف؛ مثل اقدام به خروج از کشــور و چگونگی آن 
و همچنین بحث پرداخت رشــوه و افــرادی که آنجا 
همــراه وی بوده اند و هویــت و ارتباط آنها با موضوع، 
نیاز به بررســی دارد». به گزارش «میزان»، معاون اول 
دســتگاه قضا ادامه داد: «همچنین نسبت به ماهیت 
موضوع و با توجه به ســابقه قبلی ایــن فرد در مورد 
فرار و هم در مورد برخی از پرونده ها که داشــته است، 
ضرورت داشت این پرونده در تهران رسیدگی شود. لذا 
این درخواســت مطرح شد و اکنون با احاله این پرونده 
موافقت شده است و ادامه رسیدگی در تهران خواهد 
بود». او دوباره گفت: «طبیعتا پرونده که به تهران احاله 
می شود، متهم هم با پرونده به تهران احاله می شود».

دستگیری جزایری در مرز بازرگان
خبر و عکس دســتگیری شــهرام جزایــری در مرز 
بــازرگان از معدود  خبرهایی بود که در گرماگرم رشــد 
افسارگســیخته قیمت ســکه و دلار موفق شد توجه 
افکار عمومی را به خود جلب کند. برای مشخص شدن 
جزئیــات، خبرنــگاران با مقامــات قضائــی و دولتی 

آذربایجان غربی گفت وگو کردند. تفاوت های متعددی 
در روایت های ایــن مقامات دیده می شــد، اما به نظر 
می رســد که موثق ترین و البته نه کامل ترین روایت به 
گفت وگوی علی معصومی، مدیرکل گمرک بازرگان، با 
«ایســنا»، اختصاص دارد: «روز پنجشنبه، ساعت ۴:۳۰ 
بامداد محموله ترانزیتی با بار عدس یا ماش، به سمت 
ترکیه در حال حرکت بوده اســت کــه همکاران ما در 
زمان ارائه برگه خروج صادرات و تنها ۲۰ متر مانده به 
خروج از کشور، محموله را متوقف و اقدام به بازرسی 
فیزیکی می کنند». او با بیــان اینکه پاره بودن پلمب یا 
ســیم ســربی دور کانتینر نظر مأموران گمرک را جلب 
کرده بود، افزود: «پس از بازرســی فیزیکی مشــخص 
می شــود که دو نفــر در این  بار حضــور دارند که یکی 
از آنها خود را تبعه افغانســتان معرفی می کند و فرد 
دوم نیــز هیچ گونه اطلاعاتی از خــود نمی دهد و تنها 
از نداشتن مدارک شناســایی سخن می گوید». مدیرکل 
گمرک بازرگان افزود: «در ادامه، صورت جلســه تنظیم 
شــده و همان ســاعات اولیه، این دو نفر تحویل یگان 
حفاظت گمرک می شوند که بازجویی های لازم از آنها 

به عمل  آید».
معصومی با اشاره به عکسی که از شهرام جزایری 
در فضای مجازی پس از دســتگیری اش منتشــر شده، 
ادامه داد: «این عکس را مأموران ما در ساختمان یگان 

حفاظت گمــرک گرفته اند». مدیرکل گمــرک بازرگان 
دربــاره وضعیت راننــده و کانتینر ترک کــه حامل این 
محموله بوده اند نیز توضیــح داد: «در حال حاضر، هم 
راننده و هم کانتینر تحت نظر هســتند تا بررســی های 
لازم قضائــی روی آنها صورت گیــرد؛ اما آنچه به نظر 
می رســد، این اســت که احتمالا راننده از این موضوع 
مطلع نبوده و این دو نفر با پاره کردن ســیم سربی دور 

کانتینر اقدام به سوارشدن در قسمت بار کرده اند».
افتخار به دام افتادن «جزایــری» در روایتی دیگر به 
دســتگاه «ایکس ری» داده شــده و تعداد افرادی که 
در کانتینر بودند نیز تا ۸۰ تبعه افغانســتانی گفته شد. 
روز دستگیری از پنجشنبه تا شنبه متغیر بود، اما در هر 
صورت نکته ای کــه دیروز در صحبت های معاون اول 
قوه قضائیه تکرار شد، پیشنهاد رشوه شهرام جزایری به 
مأمورانی بود که او را در کانتینر دیده بودند. این خبر را 
اولین بار مقام قضائی محلی؛ یعنی رئیس دادگســتری 
استان آذربایجان غربی در گفت وگو با ایسنا منتشر کرد. 

عنــوان اتهامی تعــدادی از دستگیرشــدگان اخیر 
اخلال در نظام اقتصادی کشور است

سخنگوی قوه  قضائیه در پاســخ به سؤال دیگری 
مبنی بر اینکه آیا از ۲۹ نفری که دستگیر شده اند، کسی 
از مســئولان فعلی یا قبلی یا افراد دانه درشت در میان 
آنها هســت یا خیر، گفــت: «این افرادی که دســتگیر 

شــده اند، همان طور که قبلا گفته شــد برخی از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت هســتند و برخی از ســازمان 
توسعه تجارت دستگیر شده اند؛ اما اینکه تعبیر می کنید 
به دانه درشت ها، این لفظ در قوه  قضائیه نیست؛ بلکه 
ما می گوییم که هرکسی که جرمی مرتکب شود، در هر 
رده ای که باشــد و احیانا در هر جایگاهی که باشد اگر 
توجه اتهام به اوست باید تعقیب شود که این کار دارد 
صورت می گیرد. افرادی از بانک مرکزی دعوت شده اند؛ 
افرادی احضار شــده اند و افرادی از دستگاه های دیگر 
دعوت یا احضار شده اند که یا به عنوان مطلع یا به عنوان 
متهم از آنها تحقیق می شود. لذا چون برای پرونده ها 
هنوز حکمی صادر نشــده است، در بیان نامشان فعلا 
معذوریت قانونی داریم». محسنی اژه ای درباره عناوین 
اتهامی افراد دستگیرشــده هم گفت: «عناوین اتهامی 
دستگیرشــدگان متفاوت اســت؛ ولی عنــوان اتهامی 
تعدادی از آنها اخلال در نظام اقتصادی کشور است که 
ممکن است یکی در این اتهام معاون باشد، یکی مباشر 
و یکی دیگر شریک. البته اتهامات دیگری هم احیانا به 
بعضی از صراف ها و بعضی از واردکنندگان که در میان 
دستگیرشدگان هســتند، متوجه است که مواردی مثل 
جعل، معاونت در جعل و امثال اینهاســت؛ ولی اتهام 
اصلی خیلی از اینها اخلال در نظام اقتصادی کشور یا 

به عنوان مباشر یا شریک یا معاون است».

عباس دوزدوزانی؛ ۱۳۹۷-۱۳۲۱ 
اولین فرمانده سپاه درگذشت
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محسنی اژه ای با اشاره به دستگیری شهرام جزایری:
 پرونده و متهم به تهران احاله مى شوند

پیام های تسلیت برای درگذشت دوزدوزانی
در پی درگذشت «عباس دوزدوزانی»، نخستین 
فرمانده رســمی سپاه پاســداران، شخصیت ها و 
چهره های سیاسی در پیام هایی جداگانه، تسلیت 

گفتند.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی از جمله کسانی 
بود که در پیامی درگذشــت عباس دوزدوزانی از 

وزرای پیشین این وزارتخانه را تسلیت گفت.
همچنین به گزارش «ایرنا»، محمدرضا عارف، 
رئیس فراکســیون امید و نماینده مردم تهران در 
مجلس شــورای اســلامی با بیــان اینکه عباس 
دوزدوزانی از پیشگامان انقلاب اسلامی ایران بود، 
نوشت: «ایشــان از همان روزهای آغازین انقلاب 
در تثبیت نظام نوپای جمهوری اســلامی ایران با 
تأسیس ســپاه پاســداران به همراه دیگر برادران 
انقلابــی نقش مؤثری داشــتند. در طــول دوران 
حضورش در ســمت های مختلــف از جمله در 
دولت شــهید رجایی نقش مانــدگاری از خود به 
جای گذاشــتند. اخلاق مداری و سعه صدر آقای 
دوزدوزانــی زبانزد همه دوســتداران ایشــان بود 
و می تواند الگویی برای مدیران نظام ما باشــد». 
حجت الاســلام سیدحســن خمینی هــم در پیام 
تسلیتی نوشــت: «زحمات طاقت فرسای آن عزیز 
در ســال های قبــل و بعد از انقــلاب و در پیروی 
عاشــقانه از امام، بی شــک نقطه درخشــانی در 

کارنامه سیاسی ایشــان است چنان که تلاش های 
ارزشمندشــان در حوزه فرهنگ، بــه ویژه ترجمه 
منظــوم از قرآن کریم یادگاری گران قدر از ایشــان 

خواهد بود».
علی شــکوری راد، دبیرکل حــزب اتحاد ملت 
در پیامی با بیان اینکه «دوزدوزانی» عمر شــریف 
خویــش را صرف آرمان های والا کرد، درگذشــت 
یکی از «ســابقون انقلاب اسلامی و خدمتگزاران 
قدیم نظام جمهوری اســلامی ایران» را تســلیت 

گفت.
شورای  رئیس  هاشمی رفســنجانی،  محســن 
شــهر تهران در پیامی درگذشــت رئیس شورای  
اول شهر تهران را تسلیت گفت و نوشت: «ضایعه 
درگذشت مرحوم عباس دوزدوزانی را که علاوه بر 
سوابق مبارزاتی قبل از انقلاب، در شورای انقلاب، 
سپاه پاســداران، دولت شــهید رجایی و مجلس 
شــورای اســلامی نیز حضوری فعال داشــت به 
خانواده آن مرحوم تســلیت می گویم. ایشــان در 
دوره نخست شورای اسلامی شــهر تهران نیز به 
عنوان رئیس شــورای شــهر تهران به شهروندان 

تهرانی خدمت کرد».
ســیدمصطفی تاجزاده، معاون سیاسی وزارت 
کشــور دولت اصلاحات هم درگذشت دوزدوزانی 

را تسلیت گفت.

فرشید انصارى 
کارشناس روابط بین الملل


